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ــدازى كرده اند  yrfstore.com راه ان
ــف مربوط به فيلم  تا كالاهاى مختل
ــش آن  ــود را كه پخ ــش روى خ پي
ــد، در اختيار  ــامبر آغاز ش از 20دس

علاقه مندان قرار دهند. 
اين اولين سايت فروشگاه اينترنتى 
ــتوديو  ــت كه در ارتباط با يك اس اس
ــود، اما  فيلم در هند راه اندازى مى ش
در جهان، مدت هاست كه اين پديده 
ــنواره فيلم  ــكل گرفته است. جش ش
ــاندنس 2014 (16 تا 26 ژانويه)،  س
ــنواره را فراهم  در حالى مقدمات جش
مى كند كه از هم اكنون فروش لباس 
ــه همراه  ــودكان، ب ــردان، زنان، ك م
پوسترها، ليوان ها، كيف ها، و... مربوط 
ــنواره به صورت آنلاين صورت  به جش
ــردن»،  ــل به كالاك ــرد. «تبدي مى گي
به  ــى  (Merchadising)به طوركل
ــود كه  ــه فعاليتى گفته مى ش هرگون
ــطح  ــروش يك محصول در س ــه ف ب

خرده فروشى كمك كند.   
ــردن پديده ها»  ــل به كالاك «تبدي
ــا در ارتباط با  ــودكان، عمدت براى ك
صنعت سينما و توليدات فيلم و بازى 
ــورت مى گيرد؛ به ويژه  و مانند آن ص
ــرُف اكران هستند يا  آنهايى كه در شُ
شامل شوهاى تلويزيونى مى شوند كه 
ــود.  ــت براى بچه ها پخش ش قرار اس
ــژه در ارتباط با  ــن صورت، به وي در اي
فيلم هاى مرتبط با كودكان و شوهاى 
ــباب بازى هايى  ــى، اغلب اس تلويزيون
توليد مى شود كه شبيه شخصيت هاى 
شوهاى تلويزيونى هستند يا از ابزار و 
ــخصيت ها در شوها  اقلامى كه آن ش
استفاده مى كردند، تقليد شده است. 
ــود دارد و آن هم  ــرى هم وج راه ديگ
ــوها  ــت كه بعضى وقت ها ش اين اس
براى اسباب بازى ها تنظيم مى شود تا 

تبليغى براى آن كالاى ويژه باشد. 
ــن  چني ــار  اولين ب ــان،  جه در 
ــطح وسيع مربوط به  پديده اى در س
ــو تلويزيونى با نام «جى  اى جو  يك ش
ــى»  ــى واقع ــان آمريكاي ــك قهرم ي
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ــه در اوايل دهه  ــود ك Hero) مى ش
Has-) 1980ميلادى توسط هاسبرو

bro) كه يك توليدكننده اسباب بازى 
ــت، انجام  ــراى كودكان اس و بازى ب
ــد. اين عمل، در راديو و تلويزيون  ش
ــت. گاه  ــيار رايج بوده اس كودكان بس
ــود  ــن پديده مى تواند باعث ش نيز اي
ــك ها يا اسباب بازى ها بسيار  تا عروس
بيشتر از نمايش اصلى فروش كنند و 
حتى دهه ها بعد از نمايش اوليه داراى 

محبوبيت باشند.
«تبديل به كالاكردن پديده ها» چه 
ــينما و چه در زمينه هاى  در عالم س
ــالان نيز مطرح  ــر، براى بزرگس ديگ

بوده است.
ــه اى و  ــى حرف ــاى ورزش تيم ه
ــا، از اولين موضوعاتى  بازيكنان آنه
ــل به كالا  ــد كه قابليت تبدي بوده ان
را  و...)  ــتر  پوس و  ــباب بازى  (اس
داشته اند. فيلم ها و شوهاى تلويزيونى 
ــالان نيز به ويژه در ارتباط با  بزرگس
فيلم هاى «علمى-تخيلى» و «ژانرهاى 
ــدن به  ــت» قابليت تبديل ش وحش
چنين پديده اى را داشته اند، به عنوان 
ــباب بازى هاى  ــه اس ــد ب ــال باي مث
مك فارلين كه از فيلم پيشتازان فضا 

توليد شده، اشاره كرد. 

روزنه آبى

به اميد جان گرفتن دوباره «انيميشن»

ــن ايران اين روزها بسيار  ــتن درخصوص هنر-صنعت انيميش نوش
سخت است؛ از طرفى يادآورى روزهاى بسيار بسيار سختى كه بر اين 
هنر- صنعت و هنرمندان و دست اندركاران آن طى سال هاى اخير رفته 
كه لطمات آن هنوز هم ادامه دارد و از سوى ديگر اميد هايى كه هنوز هم 

شكوفه نزده ولى بايد اميدوار بود تا گل دهد! 
ــينما  ــت لطمه اى كه در بخش فرهنگ و به ويژه س واقعيت اين اس
در سال هاى اخير شاهد بوديم بر پيكر انيميشن اين كشور نيز ضربات 
ــنگينى را وارد آورده است. جامعه انيميشن ايران و افراد فعال در آن  س
ــات جبران ناپذيرى  ــال اخير لطم واقعا مظلومانه به خصوص طى دوس
ديده اند كه هر چه سعى مى كنم در مورد نقاط قوت و رشد اين هنر در 

سال هاى پيش از آن بنويسم قلمم بر نمى تابد! 
ــير رو به رشدى را طى سال هاى اخير داشت  انيميشن در ايران س
ــيار در اين  ــفاهى و تصويرى بس ــود و وجود منابع مكتوب، ش مى پيم
مرزوبوم از ساليان كهن تاكنون بستر مناسبى را براى توليد آثار ارزشمند 
ــينمايى و تجربى و...) فراهم كرده بود  ــن (تلويزيونى، كوتاه، س انيميش
ــتفاده حرفه اى از  كه در كنار دانش و فن جوانان تيزهوش ايرانى در اس
سخت افزارها و نرم افزارهاى تخصصى اميدوارانه اين هنر- صنعت را پيش 
مى برد و اسب انيميشن يورتمه مى رفت تا به تاخت برسد تا شايد ما را 

به سرمنزل مقصود برساند. 
تعطيلى استوديوهاى انيميشن كه با خون دل پايه ريزى شده بودند، 
تعطيلى پروژه هايى كه با خلاقيت هاى بسيار برپا شده بودند، خاموشى 
ــرم آفرينش هنرى  ــردى لحظات گ ــن بودند و س ــى كه روش آرزوهاي
ــرمايه هاى مادى و  ــيار س و صنعتى با كارى گروهى، بربادرفتن چه بس
معنوى و انسانى، نتايج اتفاقات و مديريت هاى چند سال اخير در حوزه 

انيميشن بوده است. 
ــن لطمات و  ــل بخش اعظمى از اي ــى جامعه عام ــران فرهنگ مدي
ــخگويى آنها استخوان لاى  ــامانى ها بوده اند و اكنون نيز عدم پاس نابس
ــى مديريتى خود بر تن  ــه با خنجر بى كفايتى و ناتوان ــت ك زخمى اس
انيمشن ايران زدند و اين استخوان همچنان بدنه نحيف انيميشن كشور 
را مى رنجاند و به درد مى آورد. به ويژه صداوسيما در اين دوسال اخير به 
هر دليلى كه بوده با كمبود بودجه و ورشكستگى مالى روبه رو و باعث 

ــت تا عوامل توليد پروژه هايى كه قرارداد نيز داشته اند باوجود  شده اس
تلاش هاى شبانه روزى و توليدات با ارزش با عدم دريافت بودجه مواجه 
شوند و حتى پس از پخش برنامه هايشان از آنتن صداوسيما با جيب هايى 
خالى و با بدهى هايى سنگين به استوديوها، توليد خود را تعطيل و به 

مشاغل ديگرى بپردازند. 
ــنجى هايى كه براى  گاهى فكر مى كنم كاش برنامه ريزى ها و افق س
ــن آغاز شده بود هرگز نبود،  ــازى و حمايت از توليدات انيميش انبوه س
كاش صداوسيما قدم هاى پرادعايى را كه مديرانش براى حمايت و توليد 
انيميشن حتى در هر خانه و روستا را نويد مى دادند برنمى داشت، كاش 
ــيار فاخر و گاهى صرفا با نام  به جاى پرداختن به پروژه هاى فاخر و بس
ــى به جوانه هاى لاله هاى انيميشن كه در حال رشد بودند اندكى  ارزش
پرداخته مى شد و مديران مراكزى مانند مركز گسترش در دولت پيشين 
ــن را درك مى كردند و سردربرف به مديريتشان  نياز جامعه به انيميش
ــورت با اهل فن و افراد بى حب و بغض. كاش  ادامه نمى دادند بدون مش
ــردن طرح هاى حتى  ــاى كلان و خرد فرهنگى در عملى ك مديريت ه
صحيح خود امكان سنجى و مشاوره هاى درستى را انجام مى دادند تا آن 
حمايت ها به دوستى خاله خرسه تبديل نمى شد و حال جماعت هنرمند 
ــن مانده اند با عدم دريافت جوابى مناسب از سوى  و متخصص انيميش
همان مديرانى كه روزى با افتخار اگر سرمايه هايى هم بود را در بسيارى 

موارد به افراد ناصالح و آشناى ناآشنا به انيميشن سپردند! 
ــت؛ جامعه اى  ــن ايران اس اينها كه آمد، حال و روز جامعه انيميش
فرهنگى –هنرى و صنعتى با اساتيد، هنرمندان و متخصصان بسيار كه 

كارشان نمونه بارز و كاملى از توليد ملى است. 
ــان اميدواريم و اخيرا نيز تدبير  ــه و همچن  اما از آنجا كه ما هميش
ــوزان كشور به اميد داشتن اميدوارمان  دولتيان جديد مانند تمام دلس
ــتيم تا اوضاعى كه داشت بهتر مى شد  ــت، باز مى مانيم و هس كرده اس

حداقل دوباره به حالت عادى بازگردد. 
ــيارى غريبه آمدند و  ــه آخر اينكه در اين هنر- صنعت چه بس نكت
ناصواب و به مدد مديران بى تدبير و ناصالح سودهاى كلان كردند و اكنون 
كه خبرى از حمايت هاى مالى و دولتى نيست با باروبنديلشان رفته اند 
ــن هستند كه مى مانند تا دوباره  و دوباره اين سينه سوختگان انيميش
انيميشن جانى بگيرد، اى كاش اين بار راه بر دلالان فرهنگى بسته شود 

كه حتما در كمين نشسته اند! و اين وظيفه تك تك ماست. 
 * مديرعامل انجمن سينمايى فيلمسازان انيميشن ايران (آسيفا ايران) 
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توليد و سـاخت مجموعه  انيميشن «شكرستان»، اكنون وارد مرحله سوم شده. تاكنون 
دو فصـل از ايـن مجموعه كه مبتنى بـر ضرب المثل ها و حكايت هـاى قديمى و ايرانى 
اسـت از شبكه دوم سيما پخش شده اسـت. پس از توليد و پخش سريال شكرستان و 
استقبال چشـمگير مردم و علاقه مندان، عروسك هاى آن هم به اسباب بازى فروشى ها 
آمد. تهيه كننده اين سريال علت توليد و عرضه عروسك ها را تحقق هدفى تازه عنوان 
كرده و اين هدف را «توليد صنعتى انيميشن» اعلام كرد و توليد وسايل جانبى سريال ها 
و مجموعه هاى موفق را بخشـى از اين فرآيند دانسـت كه با همان هدف، دفترچه هاى 
مشـقِ شكرسـتان را نيز راهى بازار كرد. ضمن اينكه قرار اسـت اين دفترچه ها رقيب 
دفتر مشـق هايى باشند كه به قول معروف مزين به تصاوير «اسـپايدر من» و «بن تن» و... 
است. طرح روى جلد اين دفترمشق ها كاراكترهاى شكرستان هستند، بنابراين باوجود 
ظاهر سـاده، سه ويژگى دارند كه آنها را از ساير دفترها جدا مى كند؛ اول اينكه با هدف 
تقويت صنعت انيميشن توليد شده اند؛ دوم اينكه از طراحى جلد تا صحافى كاملا توليد 
ملى هستند و سوم اينكه مشمول قانون كپى رايت است؛ زيرا توليدكننده، از طرح هاى 
مجموعه خود استفاده كرده و اين رويكرد بر خلاف آن دفترهايى است كه بدون رعايت 
كپى رايـت از كاراكترهاى محبوب انيميشـن هاى داخلى و خارجى اسـتفاده مى كنند. 
همه اينها بهانه اى شـد تا به سراغ سيدمسـعود صفوى برويم و درباره ايده به كارگيرى 

شخصيت هاى شكرستان براى توليد عروسك و لوازم التحرير به گفت وگو بنشينيم. 

صنعت انيميشن از نظر شما اصلا چه معنايى دارد و چرا روى آن تاكيد مى كنيد؟  �
ــت. اما اگر بخواهيم به صورت كلى درباره آن صحبت   ظاهرا كلمه پيچيده اى نيس
كنيم، اين واژه را بايد از دوبعد فرهنگى و اقتصادى نگاه كرد. تا امروز در بحث انيميشن 
به هر دوبعد آن بى توجهى شده است. وقتى مى گوييم صنعت انيميشن، يعنى قصد داريم 
زمينه اى ايجاد كنيم كه اين صنعت نوپا، اهميت خود را از اين دو نظر نشان دهد. نگاه 
سنتى در توليد فرهنگى معمولا معطوف به توليد فردى است. در توليد هنرى كه بايد 
آن را زيرمجموعه توليد فرهنگى بدانيم، توليد سنتى به صورت فردى انجام مى شود. اما 
توليد صنعتى اينطور نيست. ما با توليدى جمعى و منظم سروكار داريم مثالى از هنرهاى 
تجسمى بزنم تا موضوع روشن شود. در ايران و البته همه جاى جهان يك نقاش به تنهايى 
در آتليه اش مى نشيند و نقاشى مى كند. پس از آن نمايشگاهى برگزار مى كند و تابلوهايش 
را مى فروشد. در چنين وضعيتى، هنرمند كار فردى خود را به فروش گذاشته است. حالا 
ــت كه بگوييم هنرمندان ذاتا تمايل به زندگى فردى دارند  فرصتى براى اين بحث نيس
اما وقتى كه از توليد صنعتى در هنر حرف مى زنيم ديگر با آن هنرمند و آتليه كوچك 
و اقتصاد محدودش سروكار نداريم. در توليد صنعتى يك انيميشن، چندين هنرمندكه 
تجربه نقاشى و طراحى دارند، در كنار كسانى قرار مى گيرند كه با انواع نرم افزارها آشنا 
هستند. حالا كار فيلمنامه نويسى را هم در نظر بگيريد. فيلمنامه نويس اگر مانند نقاش در 
اتاق خود بنشيند و تا آخر عمر، فيلمنامه هايى شاهكار خلق كند، كارى از پيش نخواهد 
برد. اصلا هيچ كس نه به سراغ او خواهد آمد و نه كسى او را خواهد شناخت. در واقع نياز 
فيلمنامه نويس به توليد جمعى از يك نقاش هم بيشتر است. بنابراين نويسنده هم به اين 
تيم مى پيوندد. فرديت هر كدام از اينها و بعد اقتصادى كارشان در اين وضعيت جمعى 
تغيير اساسى مى كند. اين جمع براى هدفى مشترك كنار هم مى نشينند. اين هدف، براى 
مجموعه بزرگ ترى كه آنها را گردهم آورده بعد اقتصادى دارد. آنها بايد در مجموعه اى 
هماهنگ، اثرى نهايى را به بازار عرضه كنند. درواقع اين عرضه هم بر اساس تقاضايى است 
كه مخاطب دارد. پس مى بينيد چرخه اى در اينجا شكل گرفته كه بسيار شبيه كارخانه 
است. ما نمى توانيم صنعت انيميشن را با شيوه هاى سنتى توليد پيش ببريم. توليد صنعتى 
يك نوع توليد مدرن است؛ توليدى بر اساس عرضه و تقاضا. عرضه هم هرگز كارى فردى 
ــت. درواقع فرديت و بعد فرهنگى آن كه در ايران اهميت بسيار دارد، در اين شيوه  نيس
توليد به حاشيه مى رود و توليد جمعى، خرد جمعى و روحيه كار جمعى تقويت مى شود. 

گفتيد كه صنعت انيميشن دوبعد فرهنگى و اقتصادى دارد، منظور از بعد فرهنگى  �
كار در توليد صنعتى انيميشن فقط منجر به از بين رفتن فرديت هنرمند مى شود؟ 

ــت. باز هم بايد   نه مطلقا. اين فقط يكى از ابعاد جزيى توليد صنعتى در فرهنگ اس
بگوييم كه نگاه سنتى به اقتصاد فرهنگى در گذشته چطور بوده تا تفاوت آن با توليد صنعتى 
روشن شود. البته در اين صورت مى توانيم نشان دهيم كه اقتصاد فرهنگى در توليد صنعتى 
انيميشن چه معنايى دارد. متاسفانه اقتصاد فرهنگى بحثى است كه چندان جدى گرفته 
نشده. چون ما كشور نفت خيزى هستيم، همه هنرمندان از دولت انتظار دارند از توليداتشان 
ــده كه اينجا نيازى به تكرار آن  حمايت كند. در اين باره پيش از اين بحث هاى خوبى ش
نمى بينم. اما روشن است كه در توليد صنعتى استقلال اقتصادى نهاد توليدكننده از دولت 
بسيار مهم است. درواقع بايد موضوع را برعكس ببينيم. به اين شكل كه توليد صنعتى بايد 
به فرهنگ و اقتصاد دولت كمك كند. توليد سنتى هيچ گاه دستاورهاى مالى و فرهنگى خود 
را با كسى تقسيم نمى كند. اما توليد صنعتى بايد رابطه اى متقابل با نهادهاى سرمايه گذار 
داشته باشد. اما تصور برخى از نهادهاى سرمايه گذار، حال چه دولتى و چه خصوصى اين 
است كه فكر مى كنند وقتى براى فرهنگ پول خرج مى كنند بازگشتى در كار نيست. مثل 
كسانى كه به دوست بدحسابشان پول قرض مى دهند و قبل از قرض دادن به كل، قيد آن 

را مى زنند. اما اين تصور اشتباه است. تصور اشتباه ديگر اين است كه فكر كنيم وقتى براى 
ــازى پول خرج مى كنيم، فرهنگ، نفعى براى اقتصاد ندارد. بلكه اين تصورات  فرهنگ س
معمولا تصوراتى سنتى از توليد فرهنگى هستند. فرهنگ مى تواند وجه اقتصادى هم داشته 
باشد يا به عبارت بهتر، نفع اقتصادى براى سرمايه گذار و توليدكننده هم داشته باشد. برخى 
منتقدان معتقدند نبايد فرهنگ را با كالا مقايسه كرد. تا حدى حرف شان مورد قبول است. 
اما ببينيد با تصور منفى نسبت به صنعت فرهنگى به طور كل چه اتفاقى مى افتد؟ يا كلى تر 
بايد بپرسيم كه با شيوه توليد سنتى در فرهنگ، آن هم توسط نهادهايى كه اساسا مدرن 
هستند، چه اتفاقى مى افتد؟ روشن است؛ نرخ بيكارى در ميان فارغ التحصيلان هنر كه به 
نسبت ساير رشته ها بسيار بالاست، بالاتر مى رود. كار فردى هنرمندان تاثيرى در گردش 
اقتصادى حاصل از كار فرهنگى ندارد. بنابراين حوزه فرهنگ فقير و فقيرتر مى شود. اما اگر 
به بعد اقتصادى فرهنگ نگاه جدى داشته باشيم؛ مى توانيم براى رسيدن به استقلال مالى 
ــت. اما واجد ارزش هاى اقتصادى و  در توليد صنعتى برنامه ريزى كنيم. فرهنگ كالا نيس
به قول معروف معنوى و غيرقابل رويت است. تاثير فرهنگ بلندمدت است اما رسيدن به سود 
اقتصادى معمولا فورى است. در عرصه فرهنگ بايد سرمايه فرهنگى هم داشت. سرمايه 
فرهنگى همه آن چيزهايى است كه ما به عنوان ارزش هاى خود مى شناسيم. تاريخ، دين 
و مواردى از اين دست سرمايه هاى فرهنگى در توليد صنعتى هستند. آيا مى توان به اينها 
ــت؟ مسلما خير. اما گاهى اوقات سرمايه گذارها اين موارد را ناديده  برخورد اقتصادى داش
مى گيرند. يعنى به سرمايه فرهنگى بى توجهى مى كنند. در حالى كه سرمايه فرهنگى به 
اندازه سرمايه اقتصادى اهميت دارد. در رويكرد سنتى به توليد فرهنگى گاهى اوقات آنقدر 
ــرمايه فرهنگى تاكيد مى كنند كه بعد اقتصادى از بين مى رود. گاهى هم آنقدر به  بر س
توليد اقتصادى توجه مى كنند كه كارها از نظر سرمايه فرهنگى بسيار فقير مى شوند. توليد 

صنعتى بايد هر دو جنبه را در وضعيتى متعادل نگه دارد. 
با توجه به اين ديدگاه، به نظر مى رسد به دنبال پررنگ كردن نقش حمايت هاى مالى  �

دولت نيستيد. اما بسيارى از توليدكنندگان عرصه فرهنگ هميشه از حمايت نشدن 
از سـوى دولت گلايه دارند و فكر مى كنند بدون حمايت هاى مالى دولت نمى توانند 

هيچ كارى انجام دهند. 
 كلا اقتصاد فرهنگى ايران زيرساخت حساب شده و قوى ندارد. دولت ها اصولا در نگاه 
به فرهنگ به دنبال امورى قابل شمارش هستند. ما مى گوييم صنعت انيميشن؛ يعنى 
هدفى كه پيش رو داريم تقويت صنايع فرهنگى است. نگاه اقتصادى صرف به فرهنگ را 
هم تاييد نمى كنيم. تا به حال بسيار شنيده ايم كه منتقدان با تحقير از صفت «تجارى» 
ــراى برخى محصولات فرهنگى ياد مى كنند. اين صفت بيانگر نگاه صرفا اقتصادى به  ب
فرهنگ است. در حالى كه ارزش هاى حاصل از توليد فرهنگى مانند ارز هاى مالى نيست. 
يعنى نمى توان انتظارى كه از محاسبه توليد ذوب آهن داريم، از توليد انيميشن هم داشت. 
ــيارى از هزينه هاى صنعت انيميشن به امورى انتزاعى در فرهنگ تبديل مى شوند.  بس
اين امور غيرقابل شمارش همين تاثيرات فرهنگى و آموزشى هستند. الان عروسك هاى 
ــتان در ميان عروسك هاى خارجى هستند. اين تاثير از حيث علم اقتصاد امرى  شكرس
غيرقابل شمارش است، اما از حيث توجه به توليد فرهنگى اتفاق مهمى است. اگر كودك 
ايرانى در ميان انبوه عروسك هاى خارجى، از «بت من» و «بن تن» بگير تا «اسپايدرمن» 

ــتان را انتخاب كند، علم اقتصاد واكنشى نشان  ــك هاى شكرس يا هر چيز ديگر، عروس
ــك ها سعى  ــاله در حيطه فرهنگ اهميت دارد. ما به جز عروس نمى دهد. اما همين مس
ــق هم رعايت كنيم. توليد دفتر  ــم همين رويكرد را حتى در توليد دفترهاى مش كردي
ــت كه هر چاپخانه اى انجام مى دهد. اما ما سعى كرديم خودمان دفتر  ــق، كارى اس مش
مشق هايى با كاراكترهاى بيشتر شناخته شده شكرستان توليد كنيم. نگاه ما در اين مورد 
هم اقتصادى بود و هم فرهنگى. در واقع بايد گفت اين دو آيتم را توامان در نظر گرفتيم. 

شـما از اولين تهيه كنندگان انيميشـن در ايران هسـتيد كه دست به كار توليد  �
عروسك هاى يك سريال انيميشن شديد و آن را در بازار اسباب بازى توزيع كرديد 
و حالا هم دفتر مشق هايى با كاراكترهاى شكرستان توليد كرديد. بنابراين بايد گفت 
كه اين كار يك تجربه جديد بود. آيا در زمان سـاخت سـريال يا پيش از آن چنين 

ايده هايى داشتيد؟ 
 قاعدتا موفقيت توليد وسايل جانبى يا به قول معروف «مرچندايز»، تا حد زيادى بستگى 
ــريال دارد. اين ايده هم در آغاز كار وجود  ــبت به آن س به موفقيت و اقبال عمومى نس
ــتان انگيزه ام را براى توليد وسايل جانبى، از جمله عروسك  ــت اما موفقيت شكرس داش

كاراكترهاى سريال بيشتر كرد. توليد وسايل جانبى حال چه عروسك يا هر چيز ديگر 
ــوم نبود. ما از آغاز تاسيس مركز انيميشن، افقى در ذهن داشتيم و  تا پيش از اين مرس
آن ايجاد صنعت انيميشن به عنوان يكى از زيرمجموعه هاى صنعت سرگرمى بود. بنابراين 
ــيوه توليد، انتخاب مى كرديم. مهم ترين رويكرد ما توليد انبوه  بايد رويكرد خاصى در ش
ــديم، فكر كرديم  ــرعت بالا و قيمت پايين بود. بعد از اينكه در اين مرحله موفق ش با س
كه در بخش هاى ديگر صنعت سرگرمى هم وارد شده و دست به تجربه بزنيم. ساخت 
ــك هاى شكرستان و توزيع آن، بدون صرف هيچ بودجه اى براى تبليغات يكى از  عروس
ــان هفته اول فروش رفت.  ــك هايى كه توزيع كرديم در هم مراحل كار بود. كل عروس
ــتان كاملا جاى خود را در  ــك هاى شكرس اين روند ادامه يافت، طورى كه امروز عروس

اسباب بازى فروشى ها باز كرده است. 
پس مساله كپى رايت هم براى شما مهم است؟  �

ــت. البته  ــيار مهم اس ــت. بنابراين بس  كپى رايت تضمينى براى تامين هزينه هاس
محصولات جانبى ما را هم عده اى توليد كردند، اما از كيفيت، شكل و شمايل آنها مشخص 
بود كه تقلبى هستند. ما سعى كرديم عروسك ها را قابل قبول توليد و عرضه كنيم. البته 
اين مساله در مورد اسباب بازى هاى خارجى هم هست. بسيارى از اسباب بازى ها از طريق 
ــوند. اگر به رابطه عرضه و تقاضا نگاه كنيم، به خوبى مى بينيم كه در  قاچاق وارد مى ش
ــباب بازى دارند،  ــه تقاضا وجود دارد. اگر اين فرض را بپذيريم كه مردم نياز به اس جامع
ــت. بنابرابن ما هم روى  ــا بايد اين را بپذيريم كه فروش محصول ما تضمينى اس قاعدت
ــا براى توليد مجموعه هاى بعدى خود  ــره و گردش مالى حاصل از عرضه و تقاض زنجي
ــت كه اهميت كپى رايت وجه تضمين مالى در توليد  ــاب مى كنيم. پس روشن اس حس
صنعتى ما دارد. مشخص نبودن وضعيت كپى رايت ضربه بزرگى براى توليدكنندگان است. 
در مورد دفتر مشق ها هم مساله همين است. حالا اگر شما برويد از آن چاپخانه هايى كه 
ــق توليد مى كنند؛ بپرسيد كه آيا شما براى چاپ كاراكتر «اسپايدر من» روى  دفتر مش
جلد دفتر مشق به كمپانى مارول كپى رايت داده ايد؛ قطعا به شما خواهند خنديد. اما در 
مورد دفتر مشق هاى شكرستان اين واكنش منطقى نيست. هرچند رعايت حقوق نشر، 
مرز نمى شناسد. ولى به نظرم در مورد توليدات كشور خودمان، دست كم بايد حساسيت 
بيشترى به خرج دهيم زيرا رقباى بزرگى در دنيا داريم و قطعا هم از نظر اقتصادى توان 

رقابت با بازار دنيا را نداريم. 
همان طور كه در اول گفت وگو اشـاره كرديد، شـيوه توليد در صنعت انيميشن  �

اهميت دارد. در مورد عروسك ها اين كار چگونه انجام شد؟ 
ــك ها و بررسى اين كار، اول گروهى تشكيل  ــدن به مرحله توليد عروس براى واردش
داديم؛ گروهى كه متشكل از تيم فنى و هنرى شكرستان و نيز پخش كنندگان عروسك 
بود. ما 17قسمت از شكرستان را كه در زمان  هاى مختلف از تلويزيون پخش شده بود، 
در كنار هم ديديم. پس از يك مطالعه جلسه ديگرى تشكيل داديم. مسلما كسانى كه 
ــك را مى دانند، از سوى ديگر  ــك هستند، دليل فروش يك عروس در كار توزيع عروس
هم ما سلايقى براى مطرح شدن برخى كاراكترها داشتيم. مى خواستيم پاى جذاب ترين 
كاراكترهايمان به عروسك فروشى ها باز شود. بنابراين پس از اين جلسات با خرد جمعى 
به اتفاق نظر رسيديم كه كدام عروسك ها بازار بهترى دارند. مطالعه ما براى تحقق اين امر 
به اين شكل بود كه در دو مرحله كاراكترها را به مدارس، از دبستان تا دبيرستان برديم 
و آنها را نشان داديم و بچه ها نظر دادند. بعد از نظرسنجى گروه، بيزينس پلان و پروپزال 
ساخت نوشتيم. پس از تصويب پروپزال، يك تحقيق ميدانى گسترده انجام شد. در اين 
تحقيق ميدانى از جامعه آمارى حدودا هزارنفرى در مورد ميزان علاقه آنها به كاراكترهاى 
شكرستان پرسشنامه پر شد. با اين بررسى دريافتيم كه «ننه قمر» و «اسكندر» بيشترين 
هوادار را دارند. بعد از انتخاب اين كاراكترها به وسيله نظرسنجى، طرح به شورا رفت و كار 

به اين مرحله رسيد كه مى بينيد. 
 توليد عروسك به اين شكل، تجربه جديدى بوده است و احتمالا شما هيچ نيروى  �

متخصصى در اختيار نداشتيد. اين مشكل را چگونه حل كرديد؟ 
كار تخصصى، بحث مهمى است. در صنعت انيميشن يك نفر قادر به انجام همه كارها 
نيست. برخلاف ساير توليدات فرهنگى ما كه يك نفر كار 10نفر را انجام مى دهد، هركس 
در انجام كارى به خصوص تخصص دارد. يعنى بايد اين طور باشد. اگر ما فيلمنامه نويس 
سريال رئال را براى توليد فيلمنامه انيميشن دعوت به كار كنيم، قطعا در بحث فانتزى كار 
به مشكل برمى خوريم. همين طور در امور فنى. اما در بسيارى موارد دانش لازم و تخصص 
لازم وجود ندارد. صنعت انيميشن در ايران نوپاست و نيروهاى آن وجود ندارد. پس بايد 
نيروى كار متناسب با آن را از طريق آموزش وارد بازار كار خودمان كنيم. در مورد توليد و 
توزيع وسايل جانبى هم وضيعت همين گونه است. نمى توان از توليدكننده عروسك انتظار 
داشت كه كارى متناسب با سليقه تيم هنرى شكرستان انجام دهد. بنابراين تنها راه اين 
است كه توزيع كننده و تيم هنرى و تهيه كننده در كنار كار باشند، مثلا اين تيم تجربياتى 
را بين خود تقسيم مى كند و چرخ توليد مى چرخد. روش آزمون و خطا در اين كار هم 
مثل ساير بخش هاست. اما وقتى ما به بودجه دولتى فكر نكنيم، بهتر و با دقت بيشتر كار 
خواهيم كرد. در واقع آزمون ما كمترين خطا را خواهد داشت. چون پيروزى و موفقيت ما 

صرفا در گروه بازگشت مالى به روش خودمان است.

سيدمسعود صفوى، تهيه كننده مجموعه  انيميشن «شكرستان»:

«ننه قمر» و «اسكندر» از كاراكترهاى محبوب هستند
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 متاسفانه اقتصاد فرهنگى بحثى است كه چندان جدى گرفته 
نشده. چون ما كشور نفت خيزى هستيم، همه هنرمندان از 

دولت انتظار دارند از توليداتشان حمايت كند. در اين باره پيش 
از اين بحث هاى خوبى شده كه نيازى به تكرار آن نمى بينم. 
اما روشن است كه در توليد صنعتى، استقلال اقتصادى نهاد 

توليدكننده از دولت بسيار مهم است

شروين فضلعلى زاده
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